
از روي ابرهاعروج
سال ١٣٢٧

ــد كه  ــتاي ولي آباد ورامين ميزبان نوزادي ش روس
نامش را منصور گذاشتند. پدرش شاعري فاضل بود 
ــال بعد ديده از جهان فروبست و خانواده را  كه 9 س

با تنگدستي تنها گذاشت.
ــعري بود كه به عنوان  ــاق) ديوان ش (ماتمكده عش
ميراثي از پدر به جا ماند و مايه دلگرمي فرزندان در 
تحصيل و كسب معرفت شد. منصور دوران ابتدايي 
ــاد ورامين و دوران تحصيلات  ــه ولي آب را در مدرس
ــتاي «يونيك» باقرآباد به پايان  متوسطه را در روس
ــياري دوست داشت  ــايد او هم مثل بس ــاند. ش رس

خلبان شود.
 سال ١٣۴۶-١٣۵٠

ــكده  ــطه وارد دانش با پايان يافتن تحصيلات متوس
ــال 1350 بود كه براي گذراندن  ــد و س افسري ش
ــد و پس  ــي كنترل رادار، راهي امريكا ش دوره عمل
ــر  ــت و به عنوان افس ــال به ايران بازگش از يك س

شكاري نيروي هوايي مشغول به كار شد.
 سال ١٣۵۴

ــركت كرد و در رشته برق  ــري ش  در كنكور سراس
ــروع جنگ  ــا با ش ــد ام ــه ش ــك پذيرفت و الكتروني
ــي در حالي كه راه زيادي تا پايان تحصيلات  تحميل
ــاع از ميهن را  ــگاهي اش باقي نمانده بود، دف دانش

ترجيح داد و تحصيل را رها كرد.
سال  ١٣۶٣

به دليل كارايي و لياقتي كه از خود نشان داده بود به 
سمت معاونت عمليات پدافند نيروي هوايي منصوب 

گشت.
سال ١٣۶۴-١٣٧٣

ــي نيروي هوايي  ــاه 1365 به فرمانده در بهمن م
ــوب گرديد  ــلامي ايران منص ــش جمهوري اس ارت
ــن امر خطير بود و  ــهادت عهده دار اي و تا هنگام ش
ــال  ــس از گذراندن 46 بهار پربار در س ــرانجام پ س

1373 به ديدار يار شتافت.
آن چهره خاک آلود

ــتاري را همواره علاوه بر يك فرمانده شجاع به  شهيد س
عنوان نيروي بسيجي مى شناختم. عمليات والفجر 8 بود.

ــتتار كامل نخل ها پنهان كرده  تمام تجهيزاتمان را در اس
ــئول پدافند هوايي بود و طبق  ــهيد ستاري مس بوديم. ش

نقشه گام به گام با عمليات هماهنگ بود.
 اما در همان اولين روز شروع كار، سيستم سايت موشكي 
هاگ توسط دشمن شناسايي شد و عراق هم بلافاصله از 
ــتم موشك هاي ليزري و ضد رادار خود استفاده كرد  سيس
ــا را از كار انداخت و بعد از آن حجم  ــاي هاگ م و راداره

بمباران دشمن به شدت افزايش يافت.
ناراحت و مضطرب بودم. سراغ جناب ستاري را گرفتم اما 
ــي از او خبري نداشت. گفتم: «هر طور شده ايشان را  كس

پيدا كنيد.»
 بعد از مدتي شهيد ستاري با چهره اى خاك آلود وارد اتاق شد. 
با لحن اعتراض آميزي گفتم: شما كجائيد؟ اينها دارند بچه ها را 

دسته دسته به شهادت مى رسانند، يك فكري كنيد. 
ــت: در منطقه  ــت. گف ــتاري آرامش خاصي داش ــره س چه
ــايت هاگ را راه اندازي كرديم و حالا در  عملياتي بودم، س

حال حفاظت از آسمان منطقه است.
بالاترين نشان

ــركت در مراسم سالروز استقلال پاكستان، همراه  براي ش
ــفر كرديم، در كنار اين  ــور س ــتاري به آن كش ــهيد س ش
مراسم، برنامه هايى را براي هيئت ايراني تدارك ديدند، تا 
از مراكز نظامي پاكستان بازديد كنند. يكي از مراكزي كه 
ــتم ارتباطات  براي بازديد در نظر گرفته بودند، مركز سيس
ــيله مهندسين امريكايي  ــتم به وس راداري بود. اين سيس
ــيد  ــود، و طرز كار آن اينگونه به نظر مى رس ــده ب تهيه ش
ــات همه رادارهاي موجود  ــه در يك اتاق اصلي، اطلاع ك
در كشور دريافت مى شد. فرمانده نيروي هوايي پاكستان، 
ــغول ارائه اطلاعاتي كلي درباره روش  (ژنرال حكيم) مش
ــتم بود، كه تيمسار سؤالاتي را پيرامون نحوه  كار آن سيس

ــايل فني هواپيما پرسيد سؤالات  ــتم و مس عملكرد سيس
ــد ژنرال حكيم  ــود. پس از پايان بازدي ــلاً تخصصي ب كام
ــان نيروي هوايي  ــم بي نظيربوتو گفت: «فرمانده به خان
ــن لحظه فرماندهي  ــادي را ملاقات كرده ام، ولي تا اي زي
ــمندي و باهوشي تيمسار ستاري كه در  را به دانايي، دانش

مسايلي غير از تخصص خود تبحر داشته باشد، نديده ام.
ــمي را از طرف رياست جمهوري پاكستان   روز بعد مراس
ــد. در آن  ــتاري تدارك ديدن ــار س جهت تجليل از تيمس
ــتان توسط  ــان نظامي پاكس ــم بود كه بالاترين نش مراس

رئيس جمهوري آن كشور به تيمسار اعطا شد.
شهادت

ــر و تجهيز  ــرح تعمي ــي به ط ــد براي سركش ــه بودن رفت
هواپيماهاي اصفهان.

ــود را براي  ــادگان نظامي اصفهان خ ــه تمام پ در حالي ك
ــاده مى كرد ، غروب  ــي از فرمانده نيروي هوايي آم پذيراي

آفتاب نزديك تر مي شد.
ــروي پروژه، داخلي يكي از  ــلال بازديد از نحوه پيش در خ
ــت شهيد ستاري نماز جماعت را برگزار  انبارها  و به خواس

كردند.
ــد ادامه يافت  ــاء بازدي ــد از نماز جماعت مغرب و عش بع
ــتاري بر خلاف درخواست  ــار س و در پايان بازديد ، تيمس
مسئولان نيروي هوايي اصفهان قصد بازگشت به تهران 

ــت. را  داش
اصرار اطرافيان براي پذيرايي از فرمانده شان بي نتيجه بود.

ــده بود و  ــروي هوايي تمام ش ــه فرمانده ني ــم بدرق مراس
فرمانده پايگاه هوايي اصفهان به پادگان باز مى گشت.

ــانحه هوايي براي  ــان خبر از س ــال، دژب در ورودي ترمين
هواپيماي شهيد ستاري را مي دهد.

ــي اصفهان )  ــده وقت نيروي هواي ــق االله ( فرمان ميرعش
ــعله هاي  ــاند و ش ــيمه خود را به برج كنترل مى رس سراس

آتش را از دور مي بيند.
ــمت  ــق االله به س ــه طرفي مى دويد، مير عش ــر كس ب ه

شعله ها...
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